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ــتفاده كنيم، دچار مشكل  ــمان مي آيد، اما وقتي مي خواهيم از آن اس همه ما از «رُمانس» خوش
ــتن گفت وگوها، شكل دهي «وضعيت» و  ــويم. چرا؟ شايد به اين دليل ساده كه موقع نوش مي ش
خلق «شخصيت»، به «واقعيت» نظر داريم. بله! درست شنيديد! واقعي ترين صحنه هاي عاشقانه 
ــما در رُمانس هاي هندي شاهد آن هستيد و البته رُمانس هاي مصري  ــتند كه ش همان هايي هس
ــت؟ اگر فكر مي كنيد دارم شوخي  ــديداً واقعي اند! تصورتان در اين باره چيس هم، پس از آنها، ش
مي كنم يا حس طنزپردازي ام گل كرده و اداي منتقدان دهه هاي 40 و 50 شمسي را درمي آورم 
ــخت در اشتباهيد! «واقعيت» در «رُمانس» شديداً ضربه زننده است. چرا؟ چون  در اين زمينه، س
ــكل مي گيرد، از منظر بازيگران  ــقانه ش ــه آن چه كه در گفت وگوها و وضعيت هاي عاش هميش
ــر. «واقعيت» در واقع  ــاهدان صحنه، چيزي ديگ ــت و از منظر ش ــه زندگي يك چيزي اس صحن
ــما، اين همه مردم ـ آن را مي بينند و اغلب هم چيز  ــاهدان ـ بنده، ش ــت كه ش همان چيزي اس
ــق» را نوعي جنون  ــل هم در همه فرهنگ ها، «عش ــت؛ به همين دلي ــرف و احمقانه اي اس مزخ
ــوق درك درستي  ــق و معش ــبت به درك واقعيت. احتمالاً اگر عاش مي دانند، يعني انحرافي نس
ــتند، همچون اجداد ما در بهشت، از اين بي پردگي، خجل  ــقانه داش از رويدادهاي يك روند عاش
ــق، كور است»، يعني دچار  ــنيده ايد كه «عاش ــدند. با اين همه، اين مثل معروف را لابد ش مي ش
ــه رُمانس را در روايت جذاب  ــت، يعني چيزي را مي بيند كه ديگران نمي بينند. آن چ ــم اس توه
ــت. اگر قادريد از رويدادي عاشقانه «واقعيت زدايي» كنيد و «توهم»  مي كند، همان «توهم» اس
ــناختي جايگزينش كنيد، موفق خواهيد بود. اگر نه،  ــامد بالا و در چهارچوب هاي زيباش را با بس
ــته نكنيد و برويد فيلمنامه هايي بنويسيد كه رُمانسش فقط در بار اضافه اي است  خودتان را خس
ــدت  ــت. در واقع فيلمي به ش ــالارانه نهاده اس كه زن قصه بر دوش مرد قصه در جامعه اي مردس
ــكل دهيد كه رُمانسش در عشق به ايده آل ها، اخلاقيات و دوستي ها نهان شده. صبر  مردانه را ش
ــت؟  ــده» بدون حضور آن «توهم» قابل روايت اس ــد! فكر مي كنيد همين «رُمانس نهان ش كني
ــه چينه چيتا، در دهه هاي 60 و 70 ميلادي و  ــينماي بدن به گمانتان چرا انبوهي از فيلم هاي س
ــپاگتي و نوآرهاي پر زد و خورد، اين قدر بي حس و حال و ويران  ــترن هاي اس در چهارچوب وس
ــما به عنوان فيلمنامه نويس قادر به  ــت «رُمانس» ش و غيرقابل تحمل اند؟ نه! بدون روايت درس
ــرجئو لئونه مي خواست دچار چنين  ــتيد. اگر س ــكل دهي هيچ روايتي در هيچ زمينه اي نيس ش
ــدت مردانه اش، تا اين حد «حال و هوا»  ــق» در فيلم هاي به ش ــود، «روايت عش ــتباهي ش اش
ــان آوريم كه چقدر خوب، بد، زشت مملو از «عشق  ــاخت كه پس از دهه ها باز به يادش نمي س
به زيستن» است يا روزي، روزگاري در غرب چه مرثيه حس برانگيزي است در مرگ روزگار 
سپري شده «عشق هاي سامان نيافته». ساخت آن «توهم» به شكلي كاملاً «واقع نمايانه» (توهم 
ــت در هر روايتي؛ بدون آن، «طعم»  ــت غير از واقع نمايي؟) وظيفه اصلي هر روايتگري اس چيس
ــت. واقعيت اين است: رُمانس، نمك روايت است! «خشم»، «ضرباهنگ  در فيلمنامه تان غايب اس
ــونت»، «عطوفت»، «ترحم» و رويكردهاي حسي ديگر، باقي ادويه جات اند؛ و تا آنجا  تند»، «خش

كه مي دانم، هيچ كدامشان نمي توانند جاي نمك را بگيرند!
فرض كنيد حالا مي خواهيم يك گفت وگوي عاشقانه بنويسيم 
ــه احمقانه جلوه كند،  ــيم ك و نمي خواهيم طوري آن را بنويس
ــتقيم بپرهيزيد. از سوز  چه كار كنيم؟ اول اين كه از بيان مس
ــم هم حين اداي كلمات تا  ــك چش و گداز هم بپرهيزيد. از اش
ــته  ــد ممكن دوري كنيد، مگر اين كه «قصد معكوس» داش ح
ــود. (تو، تو، تو  ــد به چيزي ضد خود بدل ش ــيد و قرار باش باش
هميشه هلن رو سوار دوچرخه مي كردي و تا مدرسه مي بردي. 
توي يه روز يك شنبه، سه تا پاكت بادوم زميني براش خريدي. 
حتي كشيشم از صداي خرد شدن بادوم زميني زير دندون هاي 
ــت مي خورد. تو هيچ  هلن، موقع وعظش، خون خونش رو داش
ــتي حتي اون موقع كه تو گروه كُر كليسا  وقت منو دوس نداش
ــگل ترم. اون روز با سر  مي خوندم و بهم گفتي كه از هلن خوش
ــه. صورتم عين ميمون بود.  رفته بودم تو گل هاي جلوي مدرس
ــره قد نردبوني (گريه مي كند)  ــخره كن پس برو خودت رو مس
ــل از اين كه از اين خونه گورت رو گم كني اون كتاب رو از  قب

روي كمد بده من. من دسم نمي رسه!)
ــق و معشوق، احساساتشان را پنهان  دوم اين كه بگذاريد عاش
ــم اما بي ارتباط  ــاره چيزهاي پيش پا افتاده يا مه ــد و درب كنن
ــارات پنهاني،  ــد و اش ــان صحبت كنن ــات دروني ش با احساس
افشاكننده آن «غليان دروني» باشد. (در اين مورد آن قدر مثال 
خوب فراوان است كه آدم را خسته كند، اما براي خالي نبودن 
ــه، اولين صحنه برخورد بوگارت و برگمن در كازابلانكا  عريض
را مي توان مثال آورد كه حرف هاشان ظاهراً كاملاً بي ربط اند با 
احساساتشان، اما در واقع «ما به ازاي شيئي» آن احساسات اند، 
يا اولين ديدار دو قهرمان زن و مرد اژدهاي خفته، ببرخيزان 
ــير  ــي، «شمش آنگ لي را، كه درباره مبارزات، جريانات سياس
ــه كه هر دو به آن  ــا»ي مرد و هر چيزي غير از آن چ بي همت
مي انديشند حرف مي زنند. گفت وگويي كه شمشير را درنهايت، 
ــير توسط  ــق» مي كند. هنگامي كه شمش ــانه «عش بدل به نش
ــود؛  دختر جوان دزديده و زن با او وارد مبارزه اي طولاني مي ش
جنگ، در واقع بر سر عشق است و در پايان فيلم هم كه مرد و 
زن، احساسات پنهاني را واگويه مي كنند، عشق هويدا مي شود. 
ــق با خواهر همزادش  ــت كه اغلب، عش اما آن لحظه خطير اس
«مرگ» ديدار مي كند.) سوم اين كه به نقش «مرگ» به عنوان 
ــقانه در ذهن  ــده «رُمانس» و ادامه دهنده حس عاش عمق دهن
انواع مخاطب (عام، خاص، منتقد) توجه ويژه داشته باشيد. اين 
ــتي در رُمانس هاي عامه پسند درك  ــت كه به درس نكته اي اس
شده. «اشك انگيزي» تنها «دستاورد» اين توجه نيست. (گيرم 
دستاوردي ناچيز!) مهم تر از آن، كمال بخشي ذهنيت مخاطب 
نسبت به مقوله «عشق» به منزله «تولد» است. «مرگ»، مثل 
ــيك  ــت. نه تنها هديه را ش گره روبان روي كادوي تولدتان اس
ــرام هديه كننده و جدي بودن  ــان دهنده احت مي كند، بلكه نش
جشني است كه برپا كرده ايد. مخاطبان به اين چند نكته بسيار 

اهميت مي دهند.
احتمالاً اگر قرار باشد به مشهورترين فيلم هاي عاشقانه محفوظ 
در حافظه تان رجوع كنيد، تايتانيك جيمز كامرون را در صدر 
ــكلي با اين انتخاب ندارم. فيلمنامه اين  آن قرار مي دهيد. مش
ــنيديد. با اين  ــا توصيه هايي كه ش ــت ب فيلم، كاملاً عجين اس
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ــد كه روايتتان حتي به اندازه يك دو ريالي براي تماس  ــتيد؟ اگر «اغوا» نباش بوده ايد يا هس
تلفني از يك باجه تلفن عمومي هم ارزش ندارد؛ دارد؟!

گفت وگو نويسي براي سكانس هاي رُمانس بسيار مشكل است. چرا؟ چون شما در عين پرده پوشي * * *
مجبوريد اشاراتي روشن و در عين حال مبهم و دو پهلو به احساسات عاشقانه دو طرف داشته باشيد. 
ــوي معادله، به ويران شدن «گفت وگو» منجر خواهد شد؛  ــدن هر كدام از عوامل دو س كم يا زياد ش
همچنين، آن چه كه به چنين صحنه هايي عمق بيشتري مي بخشد، تجمع «عشق و نفرت» در كنار 
هم است. به نظر من، بهترين مثال در اين زمينه، گفت وگوي هملت متظاهر به جنون با افلياي واقعاً 
مجنون- پس از قتل پدرش به دست هملت- نيست، بلكه سكانسي است كه در آن با افلياي خونخواه 
و در عين حال عاشق، در ال سيد آنتوني مان مواجهيم. جايي كه پدر سوفيا لورن به دست چارلتون 
هستون كشته شده است و آنها، در عين عشق و نفرت و با اشارات و ابهامات با هم سخن مي گويند. 
ــق و نفرت»، فقط ريشه در خونخواهي ندارد. حسادت هم مي تواند به «عشق»، عمق بيشتري  «عش
ببخشد. پرده آخر نمايشنامه اتللو مطمئناً شگفت آورترين دستاورد بشري در چنين عرصه اي است 
كه در اكثر نسخه هاي سينمايي اين اثر، قوام لازم را نيافته. با اين همه مايكل مان با معكوس كردن 
اين صحنه در مخمصه، اتللو را در موقعيتي قرار مي دهد كه دزدمونا به راحتي از شرش خلاص شود، 
ــي كليدي، بي آن كه ميان اتللو و دزدمونا، گفت وگويي صورت گيرد، زن كه به راحتي  اما در سكانس
مي تواند با يك اشاره به پليس هايي كه مراقب صحنه اند از شر مرد حسود خلاص شود، از پنجره به او 
نگاه مي كند و در جواب پليس كه مي پرسد همان است؟ مي گويد: نه! و مرد، در قامت اتللويي پشيمان 
ولي رها از قتلي ناخواسته، سوار اتومبيلش مي شود و مي رود. اين رابطه ناقص «اتللويي- دزدمونايي» را 
در گريز سام پكين پا هم شاهديم؛ در رابطه متشنج، متلاطم و تعريف ناپذير ميان استيو مك كوئين و 
زنش، موقعي كه زنش مي پرسد كه نظرش درباره وفاداري يا خيانت چيست؟ به هر حال، او به دشمن 
مرد شليك كرده؛ البته در اين ميان، يك اشاره هم فراموش شده؛ سكانس هاي عاشقانه اي كه «عشق 
و خيانت» مفاهيمي متضاد با آن چه از آنها مي شناسيم به خود مي پذيرند. در سكانس پاياني شاهين 
مالت جان هيوستن، همفري بوگارت با بيان بدون پرده پوشي عشقش نسبت به زن روايت، در واقع 
اين توهم را ايجاد مي كند، كه «توهم عشق» را ويران كرده، اما همه اين اظهارات بي پرده براي 
آن است كه دلايل خود را براي تحويل زن به پليس به عنوان قاتل ماجرا برشمرد و به او بگويد 

كه 20 سال منتظر مي ماند تا از زندان آزاد شود! و اين، واقعاً زيباست!

ــراغ نمونه ها يا در واقع سكانس هاي  همه ترجيح مي دهم به س
ــري بروم؛ مثلاً در پدرخوانـده 1 كه آل پاچينو، پس از  مهم ت
ــراغ پدر  يك بار ديدن دختري در تبعيدگاه ايتاليايي اش، به س
ــاش مي كند كه  ــنهاد ازدواج مي دهد و ف دختر مي رود و پيش
ــق عميقش سخن مي گويد و در  ــت. او از عش تحت تعقيب اس
ــه اگر او را لو دهد،  ــدار مي دهد ك عين حال به پدر دختر هش
ــر او مي تواند بي پدر  ــد. مي گويد كه دخت ــه پيش خواهد آم چ
ــكانس، به دليل تجمع خشونت،  يا صاحب شوهر شود! اين س
ــردي و طنز، كه همگي نشانه رفته اند سمت عشق، يكي  خونس
از جذاب ترين سكانس هاي تاريخ سينما در حوزه رُمانس است، 
ــه» و گريزان از چنين  ــم در فيلمي كه عميقاً «مردان آن ه
ــكانس را به معامله اي  ــي است. البته مي شود اين س احساس
ــناي  ــانه هاي آش ــم تعبير كرد، اما تجمع آن نش ــاري ه تج
عاشقانه (گندم هاي مواج در باد و ...) و همچنين روحِ هنوز 
ــم مي توانيد به اين  ــده آل پاچينو را ه ــونت نش درگير خش
ــود  ــكانس اضافه كنيد و از تعبير فوق بپرهيزيد. يا مي ش س
ــقانه ترين سكانس هاي تاريخ سينما  دلون را در يكي از عاش
ــاخه  به ياد آورد در سـامورايي ژان پيرملويل، كه جاي ش
ــلحه  ــي كه به طور معمول براي محبوب مي برند، يك اس گل
ــا مرگ خود،  ــكانس پاياني و ب ــا خود مي برد در س خالي ب
ــد. حتي در تايتانيك  ــط روايي رُمانس را تكميل مي كن خ
ــرگ» روبه روييد.  ــق» و «م ــما با اين آميختگي «عش هم ش
ــارات، اولويت دادن به فيلم هاي  ــور من البته از اين اش منظ
ــكانس هاي عاشقانه شان تعميق حسي  ــقانه كه با س غيرعاش
ــچ فيلم  ــخصه هي ــت. (گرچه به ش ــتري مي يابند نيس بيش
ــي را كه در همه ظواهرش داد مي زند عاشقانه  صرفاً رُمانس
ــتدار فيلم هايي ام كه در  ــتر دوس ــت، نمي پسندم و بيش اس
ــان مي كنند.) بلكه  ــان را پنه ــس ژانرهاي ديگر، رُمانسش پ
ــاده- و فوق العاده كاربردي- اشاره  مي خواهم به اين نكته س
ــاخته پرده پوشي است و  ــق» س كنم كه چگونه «توهم عش
ــيا، رفتارها و رويكردهايي ظاهراً  اين پرده پوشي، توسط اش
ــي  ــود. اين پرده پوش بي ارتباط با اصل موضوع روايت مي ش
ــود؛ چه  ــاله ايران، «بهانه» ناميده مي ش ــات هزار س در ادبي
ــق آسماني اش.  ــق زميني و چه در شكل عش ــكل عش در ش
ــي كه سعي مي كند خودش را از اين  بنابراين فيلمنامه نويس
ــراغ اصل موضوع،  ــت برود س ــي برهاند و يك راس پرده پوش
ــران مي كند و چيزي  ــا در واقع «توهم» را وي ــه» را ي «بهان
ــزي كه در  ــد، يعني همان چي ــا نمي نه ــز مضحكه به ج ج
ــينماي بدنه هندوستان، مصر، تركيه ـ و متأسفانه- ايران  س
ــريال هاي تلويزيوني چند  با آن روبه روييم و اغلب هم، در س
ــور نمود يافته. (يك خبر بدتر هم دارم: اين  ــال اخير كش س
ــريال هاي مناسبتي- مناسبت هاي آييني- بيشتر  نمود در س
ــي مورد نظر، عينيت  است! شگفت آور است، نه؟) پرده پوش
ــت كه در يك «روايت عاشقانه» ركن اصلي است.  «اغوا»س
ــن» بيان   ــه تو ماني و نه م ــرده برافتد ن ــع «چون پ در واق
ــت. با حذف  كننده حذف «اغوا» در عين حذف «بهانه» اس
ــه» يا «جذابيت» روايت  ــم»، در واقع «اغوا» يا «جذب «توه
(هر روايتي، اعم از عاشقانه يا غيرعاشقانه) از ميان مي رود. 
ــال «اغوا»  ــدر به دنب ــوان فيلمنامه نويس چق ــه عن ــما ب ش
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